
این جنگ به سود کیست ؟

حسن بهگر
اگر هرکشوری در منطقه بگوید درگیری جمهوری
آذربایجان و ارمنستان به من مربوط نیست، یا
از وخامت اوضاع باخبر نیست یا سخن بیهوده
می گوید. جنگ این دو کشور خیلی زود می
تواند به همسایه های دیگر سرایت کند و تا
جنگ جهانی پیش برود. در صورت تداوم و تشدید مناقشه قره باغ با
نقش آفرینی ترکیه، علاوه بر ایران و روسیه امکان دارد دیگر
کشورهـای فرامنطقـه ای ماننـد ایـالات متحـده آمریکـا، اسـراییل و

کشورهای اروپایی نیز خود را وارد این مناقشه کنند.

صف آرایی فعلی حکایت از تناقضی عجیب دارد. پاکستان، ترکیه و
اسراییل در برابر هند، روسیه و ایران قرار گرفته اند. همسویی
ترکیه و پاکستان مدعیان مخالفت با سیاست اسراییل این تناقض را
آشکارا به نمایش گذاشته است که می تواند متحدان دیروز را به

دشمنان امروز مبدل کند.

باید دید این جنگ به سود چه کشوری است. علی اوف با مشکلات داخلی
بسیاری روبروست و بحران اقتصادی ناشی از کرونا نیز بر وخامت
اوضاع افزوده است بویژه آنکه مدت هاست به مردم قول داده است که
ارمنستان را شکست خواهد داد و جنگ می تواند موقتاً مانع شعله
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ورشدن مشکلات داخلی باشد ولی در ضمن جمهوری آذربایجان نگران آنست
که این جنگ نباید اعتماد جهانی را در مورد امنیت صدور نفت مشوش
کند. آذربایجان از لحاظ فنی و تجهیزات جنگی قوی تر از ارمنستان
است و بیشتر اتکا به ترکیه دارد. از جانب دیگر ارمنستان اکنون
یکی از بالاترین میزان مرگ و میر را در اثر ویروس کرونا تجربه می
کند و وضعیت مالی بسیار وخیمی دارد و بسیاری از مردم کار خود را
از دست داده اند. چنان که پیداست این کشور خواستار پایان دادن به
جنگ است. ارمنستان دیروز پیشنهاد آتش بس داد و جالب اینکه ترکیه
بعنوان یک طرف دعوا با آن مخالفت کرد. حساسیت ترکیه بی علت نیست

و دوباره بدان باز می گردم.

سابقه ی اختلافات
جمهوریهای ارمنستان و آذربایجان در اواخر دهه 1980 جنگ خونینی را
آغاز و پس از مدتی آتشبس اعلام کردند، اما هرگز موفق به توافق در
مورد پیمان صلح نشدهاند. این زخم یادگار دوره ی استالین است که
برای مقابله با قیام ملیت های گوناگون آنها را مجبور به اسکان در
مناطق دیگر می کرد. برای نمونه بسیاری از تاجیک ها به ازبکستان
کوچ داد ه شدند.جمهوریهای ارمنستان و آذربایجان بخشی از منطقه ی
کوهستانی قفقاز هستند. در زمان روسیه شوروی، قرهباغ یک منطقه با
اکثریت ارمنیتبار بود، اما شوروی کنترل منطقه را به مقامات
جمهوری آذربایجان داد و در زمان شوروی، به یک منطقه خودمختار در
درون جمهوری آذربایجان تبدیل شد.در سال 1988، در اواخر حکومت
اتحاد جماهیر شوروی، سربازان جمهوری آذربایجان و جداییطلبان
ارمنی جنگ خونینی را آغاز کردند، دهها هزار نفر در درگیری جان
خود را از دست دادند، صدها هزار نفر آواره شدند و از جمله بسیاری
از آذربایجانی تبارها مجبور به ترک خانههای خود شدند. نیروهای
ارمنستان در توافق آتش بسی که با میانجیگری روسیه در سال 1994 به
دست آمد کنترل این منطقه را در دست گرفتند.در قلب این درگیری که
سابقهاش به چندین دهه برمیگردد، منطقه قرهباغ یا یا ناگورنو
قرهباغ قرار دارد. این منطقه به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان

شناخته میشود، اما تحت کنترل ارمنستان است.

 نقش کشورهای ذینفع
تصویری که از اوضاع هر دو کشور در دست است ادامه ی این جنگ به
سود هیچ یک از آنها نیست فقط علی اوف باید به طریقی از این
مخاصمه بیرون بیاید که چهره اش بعنوان بازنده مخدوش نشود. اما



کشورهای دیگری هستند که از این جنگ سود می برند از آن جمله
واشنگتن و اسراییل که از محور ضد ایرانی در هر جا باشد استفاده
می کنند. اسرائیل مشتری نفت آذربایجان است و شاهد درگیری در یک
مکان حساس و استراتژیک است، جایی که چهار خط لوله نفت عبور می
کند و نفت کشورهای اروپایی و خاورمیانه را تأمین می کند. یکی از
این کشورها اسرائیل است. 60 درصد نفت وارداتی اسرائیل از طریق خط
لوله انتقال نفت باکو-تفلیس-جیحان از آذربایجان تأمین می شود. از
این رو اسراییل آذربایجان را با پهباد، هواپیما، اسلحه، تانک
حمایت می کند. شیمون پرز در سفر خود به آذربایجان در سال 2009
اعلام کرد صنایع هوافضای اسرائیل یک کارخانه تولید هواپیمای بدون
سرنشین در باکو ایجاد می کند. آذربایجان تنها کشور شیعه مسلمان
در جهان است که روابط دیپلماتیک کاملی با اسرائیل دارد گرچه تا
کنون از افتتاح سفارت در اسرائیل خودداری کرده است. اما با این
وجود، اسرائیل یک جامعه اسرائیلی در آذربایجان دارد که به عنوان
سفیر این کشور عمل می کند. دامنه ی روابط اسرائیل و آذربایجان در
دهه اول دهه 2000 به اوج خود رسید و وزارت دفاع ارمنستان اخیراً
گفت در جریان حمله به استان تاووش این کشور از هواپیماهای بدون
سرنشین استفاده کرده است. ارتش ارمنستان مدعی شد 13 هواپیمای

بدون سرنشین اسرائیلی را از انواع مختلف سرنگون کرده است.

 البته آمریکا نیز این فرصت را برای تحت فشار گذاشتن روسیه غنیمت
می شمارد، ولی اما کشوری که بسیار مشتاق به بهره برداری از این

جنگ است ترکیه است.

نقش ترکیه
مسکو از نزدیک شاهد اشتهای روزافزون ترکیه، گسترش نفوذ ترکیه در
قفقاز و تبدیل آن به یک قدرت منطقه ای در زمینه ی انرژی است.
مسکو سال گذشته موشک های بالستیک و هواپیماهای جنگنده جدید
«سوخو-30اس ام» در اختیار ایروان گذاشت واز طریق کمک های نظامی
نیز از آن حمایت کرده است. به علاوه، مسکو بخشی از سازمان پیمان
امنیت جمعی(1)، یک اتحاد نظامی مشابه ناتو با رهبری روسیه و
متشکل از هفت کشور شوروی سابق، است. جمهوری آذربایجان از اعضای
این سازمان نیست ولی آذربایجان پیمان نیروهای مسلح متعارف در
اروپا (سی اف ای) را امضا کردهاست. این کشور همکاری نزدیکی با
ناتو در پروژهای حفاظت از صلح دارد. مأموریت سازمان پیمان امنیت
جمعی این است که از اعضایی که با تهدید خارجی مواجه هستند، حمایت
کند. در نتیجه، در صورت تشدید تنش ها، ارمنستان می تواند به



حمایت این سازمان اتکا کند.

حتا یک بار سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان اظهار داشت که “یک جنگنده
F-16 نیروی هوایی ترکیه یک فروند Su-25 از نیروی هوایی ارمنستان
را که در حال گشت زنی در حریم هوایی ارمنستان بود، سرنگون کرده
است که مقامات آذربایجان آن را تکذیب کردند و مولوت چاووش اوغلو
وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که آنکارا “در زمین و میز
مذاکره” در کنار باکو ایستاده است. ترکیه احساس برادر بزرگ تری
نسبت به آذربایجان بعنوان یک کشور ترکزبان دارد و از سال ها قبل
در غیاب حضور ایران در آنجا با حمایت فرهنگی و رادیو و تلویزیونی

و دادن بورسیه دانشجویی سعی در جلب نظر آنان کرده است.

 نیروهای ترکیه در حال حاضر در سوریه، عراق، قطر، سومالی و لیبی
مستقر هستند. در زمینه ی انرژی، ترکیه همچنین در تلاش است تا به
یک موقعیت مسلط دست یابد، بنابراین توافق نامه ای در مرز دریایی
با لیبی – حتی به قیمت درگیری با کشورهای مدیترانه شرقی و
اتحادیه اروپا – امضا کرد. اکنون اردوغان مدل مشابهی را در رابطه
با آذربایجان در نظر گرفته است که بدون واکنش روسیه نخواهد بود.
بعید نیست که پشتک و واروی اردوغان در زمینه سیاست سرانجام به در
گیری با روسیه بیانجامد. سرنگونی بمب افکن روسی و قتل سفیر روسیه
در ترکیه توسط ملی گرایان، اتفاقات ساده ای نبود و اکنون ترکیه
در ادلب نیز مقابل روسیه ایستاده است. پشتگرمی اردوغان به ناتو
زاییده ی توهم است و اتکای جدی به ساختار ناتو ندارد. قرار نیست
ناتو ابتکار شروع جنگ اتمی با روسیه را به ترکیه واگذار کند. به
این ترتیب بعید نیست ماجراجویی اردوغان در آذربایجان کار را به

فاجعه ای بزرگتر بکشاند.

خبرهایی نیز حاکی از انتقال نیروهای بنیادگرای اسلامی از قبیل
داعشی و شبه داعشی از سوریه به آذربایجان رسیده است و زنگ های
خطر را برای ایران نیز به صدا در آورده است. خیالبافی اردوغان و
تجدید حیات خلافت عثمانی نیز همسایگان ترکیه را مشوش کرده است.
ایرانیان اشغال قوای عثمانی را در جنگ جهانی اول از یاد نبرده
اند. تبلیغات واهی ترکیه در مورد آذربایجان ایران نیز برکسی
پوشیده نیست. همه ی این مستندات خطر فزون طلبی ترکیه را یادآوری
می کند که تا پیش از آن که دیر شود باید هرچه زودتر به این جنگ

خاتمه داده شود.

توســعه طلبی عیــان ترکیــه، یکــی از عوامــل عمــده ی نــاآرامی در



خاورمیانه و آسیای مرکزی و مدیترانه است. تمرکز تبلیغاتی بر
جمهوری اسلامی، مانع توجه بر برنامه های اردوغان است که همزمان در
چند جهت حرکت می کند و هرچند تا به حال نتیجه ی تثبیت شده ای
نداشته است، در همه سو موجد مشکل شده است. این سیاست، در حوزه ای
مختلف، برای ترکیه دشمنانی تراشیده که هیچکدام نه ضعیف هستند و
نــه خیــال عقب نشینــی دارنــد. وحــدت عملیــاتی ترکیــه از اوهــام
ایدئولوژیک سرچشمه میگیرد و نه با امکانات واقعی نظامی و اقتصادی
این کشور هماهنگی دارد و نه می تواند در یک استراتژی معین و محکم
جا بیفتد. نقداً آشوبگری همه جانبه است که با استفاده از بر هم
ریختگی اوضاع این مناطق پیگیری می شود. تا این بلبشو بر جا باشد،
امکان تثبیت هیچیک از دستاورد های فرضی ممکن نیست. آرام شدن
اوضاع هم حساب و کتابی به کار ها برمی گرداند که ترکیه حتماً

برنده ی آن نخواهد بود.

حدس اینکه حمله به ایران و در هم ریختن اوضاع کشور، چه فرصت
بزرگی برای جاه طلبی های بیجای ترکیه فراهم خواهد آورد، مشکل

نیست.
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Collective Security Treaty :پیمان امنیت دستهجمعی (به انگلیسی
Organization

سازمان پیمان امنیت دستهجمعی: یکی از سازمانهای فعال نظامی و
چندمنظوره در حوزهٔ آسیای میانه و قفقاز است. پس از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی توان سیاسی، اقتصادی و نظامی فدراسیون روسیه
کاهش یافت. روسیه به منظور بالابردن ظرفیتها و متحد نگه داشتنِ
کشورهای عضو پیشین، چنین سازمانی را پایهگذاشت. (دانشنامه ویکی

پدیا)

 


